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از شـما چه پنهـان، مدتی قبل در گـروه تلگرامی هیئت 
تحریریـه سانسـوریا بحثـی بـی پایـان آغـاز شـد که با 
اسـتقبال بی نظیـری مواجه گردید، بـه گونه ای که حتی 
اکانت هـای دیلیت شـده با بازگشـتی مقتدرانه آمدند تا 
نظرشان را راجع به تساوی حقوق زن و مرد بیان کنند.
و حوالی همان روز بود که جرقه ای به نام  »کلیپسسـس« 
در اذهـان متفکـران و دغدغه مندان نشـریه درخشـید!
شـماره  بـا  نامـه  هفتـه  دو  ایـن  آن،  از  بعـد 
اکنـون  و  رسـید  ثبـت  بـه   1400۶۷۲ مجـوز 
شماسـت.  روبـه روی  آن  یازدهـم  شـماره 
داشـتن  پیشـنهاد  بـار  اولیـن  بدانیـد  اسـت  جالـب 
از  یکـی  سـمت  از  بانـوان،  بـرای  صرفـا  نشـریه ای 
آقایـان بیـان شـد، ایـن را گفتم کـه فکر نکنیـد ما مرد 
سـتیزیم یـا قـرار اسـت مردهـا مخاطـب مـا نباشـند.
سـردبیر  و  مسـئول  مدیـر  امتیـاز،  صاحـب 
صفـر  ولـی  اسـت  افـکار  یگانـه  نشـریه،  ایـن 
اسـت. نامـی  مومنـی  سـتاره  بـا  نشـریه  صـد  تـا 
طـراح این شـماره از نشـریه زهـرا کرامتی پور اسـت و 
ویراسـتاری اش را هم مائده چنارانی به انجام رسـانیده. 

شناسنامه

فهرست

کلـیپسسـسکلـیپسسـس
سال اول-شماره یازدهم شهریور 1401

  33  
44
55
۶۶
۸۸
1010
1111

یادداشت سردبیریادداشت سردبیر
جهان چَپول ها!جهان چَپول ها!

نامه ای به همسر آینده نامه ای به همسر آینده 
گل دختر یکسالهگل دختر یکساله

دورت بگردم! دورت بگردم! 
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عکس و مکثعکس و مکث

یه حرف خانومانه ...یه حرف خانومانه ...

)ماه نمایش یا نمایش ماه؟(
محـرم امسـال دقیقا وسـط فصل تعطیلـی مـدارس و دانشـگاه ها، یعنی 
فصـل تابسـتان اسـت. پـس احتمـال دارد کـه جمعیـت بیشـتری برای 

عـزاداری بپیوندنـد. 
اما آیا معنای ماه محرم برای همه یکسان است؟ 

بـرای بعضی هـا محـرم یعنـی کالکشـن جدیـد لبـاس، امـا این بـار بـا 
رنـگ مشـکی. 

یعنـی پاشـیدن ایده هـای خلاقانـه طراحـی بـر روی پارچه هـا تـا شـاید 
یـک لباس درخور مراسـم عـزاداری جهت پیـروی از "مد محرم" ایجاد شـود. 
بـرای بعضی هـا محـرم یعنـی نشـان دادن تمـام زور بـازو یـا تمرینـات 
بدنـی مسـتمری کـه داشـتند در صف های سـینه زنـی. )البته شـاید خدا 
قسـمت کـرد و بعـد از محـرم و صفـر ایـن سـینه زنی ها به سـمت رقص 

دامـادی میـل پیـدا کرد.( 
بـرای بعضی هـا محـرم یعنـی سـفره های گسـترده و نـذری فـراوان به 

همـه ی اهل محـل جهت حفـظ جایـگاه "خیـر نمونه".
از آن طـرف هـم محـرم بـرای بعضی هـا یعنـی ماموریـت "شـکار 
نـذری" و ان شـاءالله اگـر خـدا قبـول کند، سـیر کـردن شـکم خانواده 
و فامیـل بـرای یـک مـاه. درحالی کـه یخچـال مملـو از خوراکی بـه مرز 
انفجـار رسیده اسـت و کودکـی گرسـنه، ناامید بـه در خانـه برمی گردد 

زیـرا نـذری در اولیـن لحظـات توزیـع تمـام شـده بود. 
و البتـه، محـرم بـرای بعضی هـا یعنـی اشـک ارادت بـا همـان لبـاس 
مشـکی سـاده کـه سال هاسـت می پوشـند، یعنـی نـذر کـردن همـان 
خـوراک ساده  شـان بـه نیـت امـام حسـین )ع( و خوشـحال کـردن 
همسـایه کنـاری، یعنـی کمـک بـه کـودک یتیـم بـدون جـار زدن کار خیر. 
محـرم ماهـی اسـت بـرای عـرض ارادت، بـرای فهـم ایـن عـزا و برای 

گفتـن داسـتانی عظیـم بـه نام"تاریـخ کربـلا". 
بـه عنـوان سـردبیر جدیـد، شـهادت سـید و سـالار شـهیدان را خدمت 
شـما تسـلیت عرض می کنـم. به علـت حرمت محـرم و صفر مـا تصمیم 
گرفتیـم کـه تولـد یک سـالگی دختـر کوچکمان، یعنـی کلیپـس عزیز 
را بـا تاخیـر، کـم سـر وصـدا، بـا تبریکاتـی صمیمانـه از طـرف اعضـای 
نشـریه جشـن بگیریم و امیدوارم شـما هم از خواندنشـان لـذت ببرید.

چـون هیـچ تولـدی بـدون کیـک و کادو مـزه نمی دهـد، مـا هـم تصمیم 
گرفتیـم از ایـن شـماره بـه بعـد، نوشـته های سـریالی جـذاب، بـا 
موضوعـات متنـوع را به عنـوان هدیه تقدیم شـما کنیم تا چشـمانتان را 

نـوازش و کامتـان را شـیرین سـازد. 

اصلاً حسین جنس غمش فرق می کند
این راه عشق، پیچ و خمش فرق می کند

)علی_زمانیان(

، کارشناسی آمار، ورودی ۹۸۹۸
یادداشت سردبیر/ ستاره مومنی ، کارشناسی آمار، ورودی 

یادداشت سردبیر/ ستاره مومنی 
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جهان چَپول ها!جهان چَپول ها!

داســتان از آن جایــی شــروع شــد کــه یــاد گرفتیــم دســتانمان 
مهــر  رقصیــدن،  خــوردن،  غــذا  بــرای  دهیــم.  تــکان  را 

ورزیــدن، در بینــی کــردن و هــزاران کار دیگــر.
گرفتیــم،  مخالــف  دســت  بــا  را  مــداد  جاهــا  بعضــی  امــا 
دســتگیره در را بــا دســت مخالــف بــاز کردیــم، قاشــق را مثــل 

ــول...! ــدیم چَپ ــس ش ــم. پ ــران نگرفتی دیگ
چپول هایی  که کم نیســتند، اما زیاد هم نیســتند.

ــودن  ــت ب ــه چپ دس ــد ک ــت می گوین ــت دس ــمندان راس دانش
ربطــی بــه هــوش نــدارد، امــا مــن می گویــم یــک چپــول حتمــا 
ــب  ــلا متناس ــه کام ــی را ک ــد قیچ ــون می توان ــت، چ ــه  اس نابغ
ــرد،  ــود بگی ــتان خ ــت، در دس ــت اس ــت دس ــک راس ــرای ی ب

ــدوزد. ببــرد و ب
چپولــی مثــل انیشــتین   کــه قانــون نســبیت را کشــف کــرد، یــا 
ــم  ــر چش ــش ب ــت چپ ــا دس ــاه را ب ــاک م ــه خ ــترانگ ک آرمس
مــا پاشــید، یــا آنجلینــا جولــی کــه مــارا روی انگشت اشــاره ی 

ــد. دســت چپــش گردان

مــا چــپ دســت ها  دنیــای کت وشــلواری راست  دســت ها،  در 
برنــج هســتیم؛ شــاید  لیــوان داخــل کیســه  مثــل  تک و تنهــا 
ــا  ــدی برم ــور امی ــی ن ــری جای ــا در همایشــی، تقدی گاهــی وقت ه
ــرد،  ــق بگی ــا تعل ــه م ــد تســهیلاتی ب ــی مــن معتقــدم بای ــد، ول بتاب
ــه راننــده  ــه از آن تســهیلات هایی کــه سالهاســت قــرار اســت ب ن
ــهیلاتی  ــوب. تس ــات خ ــهیلات و امکان ــا؛ تس ــد ه ــی ها بدهن تاکس
ــازی مناســب، و  ماننــد راکــت ورزشــی مناســب در یــک زمیــن ب
ــای  ــا دنی ــت. ت ــر اس ــش قاص ــان از گفتن ــه زب ــی ک ــر امکانات دیگ

ــرد. ــودگی بگی ــگ آس ــی رن ــا کم ــا چپول ه ــس م برعک
ــم،  ــم متفاوتی ــس کردی ــه ح ــی ک ــن جای ــرود اولی ــان ب ــا یادم ت
صندلی هــای ســالن امتحانــات بــود. حتــی کیبــورد  کامپیوتــر 
شــلوارک پوش  برنامه نویــس  یــک  بــرای  هــم  لپ تــاپ  و 

نداشــت. کارایــی  چپ  دســت 
ــت را  ــپ دس ــی چ ــاد کار، روز جهان ــک زی ــرای نم ــت ب درنهای
ــک  ــد، تبری ــف کار می کنن ــت مخال ــا دس ــه ب ــت هایی ک ــه راس ب

عــرض می کنــم.

نامه ای به همسر آینده ام
نامه ای به همسر آینده ام

این قسمت: مقدمه

همسر آینده عزیزم، سلام. 
نمی دانــم در ایــن جمعــه ای کــه مــن مــدام زیــر حوصلــه ام را 
ــا  ــه ی ــتوران طرقب ــدام رس ــو در ک ــرود، ت ــر ن ــا س ــم ت ــم می کن ک
ــا  ــذت را ب ــلیک لذی ــا شیش ــزی ی ــا دی ــوج ی ــاندیزی و داری ج ش
ولــع کــوف... ببخشــید، نــوش جــان می کنــی؛ فقــط امیــدوارم بعــد 
ــه نخــوری کــه اگــر  از ناهــار دلچســبت، بســتنی مخصــوص طرقب

ــم. ــوی ه ــی رود ت ــان م ــا کلاهم ــود، واقع ــور ش اینط
ــو  ــم ت ــه نمی دان ــا اینک ــن ب ــی؟ م ــا کجای ــی؟ دقیق ــزم، کجای عزی
ــرادر داری  ــر و زن ب ــت و خواه ــت چیس ــتی و نام ــکلی هس ــه ش چ
ــگ  ــت تن ــم برای ــدیدا دل ــی(، ش ــدوارم نداشته باش ــه امی ــه )ک ــا ن ی

شده اســت.
ــز  ــه هرگ ــی ک ــرای کس ــت ب ــود دل ــر می ش ــی مگ ــا می پرس حتم
ندیــده ای تنــگ شــده باشــد؟ مــن  چه بدانــم کــه می شــود یــا 
ــه  ــا مــن یکــی ب ــم تنــگ شده اســت دیگــر؛ انقــدر ب نمی شــود؟ دل

ــن. دو نک
ــم  ــه باه ــی ک ــرای آن وقت های ــد ب ــک می زن ــم ل ــن دل ــتش م راس
ــاده روی  ــدت پی ــام م ــی تم ــور باش ــو مجب ــاده روی و ت ــم پی بروی
ــت را  ــر از ورزش ــر متنف ــای همس ــه، غرغره ــه خان ــتن ب و برگش

ــی. ــل کن تحم
یــا بــرای وقت هایــی کــه خوراکی هــای جاســازت را یواشــکی 
بخــورم و بعــد کــه تــو فهمیــدی، چشــم هایم را ماننــد گربــه 

ــی. ــم کن ــد دعوای ــت نیای ــا دل ــم ت ــوم کن ــرک مظل ش
دلــم بــرای دقایــق طولانــی ای کــه دنبالــم مــی دوی تــا پیراهن هایت 
را کــه از کمــدت بــه ســرقت بــرده ام و مــال خــودم کــرده ام را پــس 
بگیــری و موفــق نمی شــوی، واقعــا غنــج مــی رود. )ولــی قبــول کــن 

کــه پیراهن هــای تــو بــه مــن بیشــتر می آیــد.(
کدام گوری هستی عزیزم؟ بیا دیگر...

ــه  ــادرت ب ــت م ــه درخواس ــرا ب ــه اخی ــری ک ــه آن دخت ــتی ب راس
خواســتگاری اش رفتــه ای بگــو کــور خوانــده و تــو در نهایــت 
ــش  ــا در خیال ــد ی ــگاه کن ــپ ن ــو چ ــه ت ــر ب ــتی و اگ ــن هس ــال م م

ــی آوردم. ــمانش را در م ــازد، چش ــو بس ــا ت ــده اش را ب آین
نکنــد از مــن بترســی هاااا. مــن اصــلا دختــر خشــنی نیســتم؛ فقــط 
ــدن  ــم دی ــم دارم، چش ــو عزیزدل ــه روی ت ــی ک ــطه غیرت ــه واس ب
ــدارم. ــی روی را ن ــا م ــه ی ــه خواستگاریشــان رفت ــه ب ــی ک دخترهای

از  ســری  اولیــن  ایــن  و دوست داشــتنی ام،  مهربــان  همســر 
نامه هــای مــن بــه تــوی  بی لیاقــت اســت کــه بــه همســرت توجــه نمی کنــی.  

)کــه اگــر  داشــتم، می آمــدم و بــا اردنگــی از رســتوران طرقبــه یــا 
ــم.  ــه بنویس ــت نام ــورم برای ــت(، مجب ــرون می انداختم ــاندیز بی ش
واقعــا حیــف مــن بــا ایــن همــه کمــالات و احساســات پــاک، بــرای 

ــاس. ــنگ دل و بی احس ــوی س ت
ــرم زده و  ــه س ــکاری ب ــزم. بی ــردم عزی ــوخی ک ــه! ش ــه ه ــه ه ه
ــای  ــور رفتاره ــه این ط ــده ک ــت ش ــر عل ــد ب ــم مزی ــو ه ــودن ت نب
بچگانــه از مــن ســر بزنــد. اگــر ناراحــت شــدی، بابــت حرف هــای 
ــم. ــی می کن ــو عذرخواه ــد از ت ــم بودن ــت ه ــلا درس ــه کام ــدم ک ب

ــن  ــان ای ــه پای ــون ب ــا اکن ــداری ام ــم کــه دوســت ن ــزم، می دان عزی
نامــه رســیده ایم چــون مــادر زنــت، از آنجایــی کــه خیلــی دوســتت 
دارد، بــه مــن می گویــد: »بیــا کنــارم وایســا تــا یکــم آشــپزی یــاد 
ــا تــو ازدواج  ــم واســه اون پســر بدبختــی کــه قــراره ب بگیــری. دل
ــا  ــدی؟ بی ــش ب ــرو تحویل ــوای نیم ــش می خ ــوزه. هم ــه می س کن

ــرده...« ــه ذلیل م دیگ
مــن بــر خــلاف مــادرم خیلــی مــدرن فکــر می کنــم و مطمئنــم کــه 
ــه کار  ــل خان ــم در داخ ــم ه ــن نمی توان ــی م ــز درک می کن ــو نی ت
ــو آنقــدر  ــم ت ــه؟ مــن می دان ــه، مگــر ن ــم و هــم در بیــرون خان کن
عاقــل و فهمیــده هســتی کــه می دانــی بایــد کارهــای زندگیمــان را 
بــا هــم تقســیم کنیــم تــا هیچ کداممــان خســته نشــویم؛ درســت اســت؟

ــک  ــذا کم ــن غ ــادرم در پخت ــه م ــروم و ب ــد ب ــن بای ــال م ــه هرح ب
کنــم. امیــدوارم قــدر ایــن فــداکاری ام، کــه بهتریــن دقایــق 
ــه  ــرای اینک ــم، ب ــپزی می کن ــن آش ــاد گرفت ــرف ی ــی ام را ص جوان

پس فــردا تــو گرســنه نمانــی را بدانــی.

دوست دارت؛ مائده، همسر آینده ات.
نمک در نمک دان شوری ندارد، دل من طاقت دوری ندارد...

ــت و  ــن نیس ــه م ــت ب ــو حواس ــون ت ــت؟ چ ــم بی لیاق ــرا می گوی چ
مــن هــم کــه نــه شــماره ای از تــو دارم و نــه آدرســی!!

ورد
ریان

ن د
امی

کارشناسی مدیریت مالی از د انشگاه بین المللی امام رضا )ع(، ورودی ۹۸۹۸

مائده چنارانی، مائده چنارانی، کارشناسی مدیریت مالی از د انشگاه بین المللی امام رضا )ع(، ورودی 
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ستاره  مومنیستاره  مومنی

تولد تولد تولدت مباااارک.
می دونـم شـاید ایـن آهنـگ "تولـدت مبـارک "رو هـزاران بـااااار شـنیده باشـید؛ ولـی هنـوز هـم بعضی هـا اولیـن 

بارشـونه کـه ایـن آهنـگ رو می شـنوند. یکـی از اون بعضـی هـا، همیـن بچه هـای یک سـاله هسـتند.
بلـه، درسـته! گل دختر مـا، یعنی این نشـریه نو ورود، به تازگی یک سـالش شـده و قطعا هـر تولدی تاثیـرات خودش 

رو بـر روی اطرافیانـش می گذاره.
مـن دختـری بودم که دوسـت داشـت بنویسـه، امـا بیـن این همـه راه برای نوشـتن سـردرگم بود، دسـت تنهـا بود، 
انگیـزه و جایـی بـرای بهـا دادن بهـش رو می خواسـت و با تولـد کلیپس، من مثل مادری شـدم که دوسـت داشـت به 
بچـه اش یـاد بـده چطور قبـل راه رفتن بـدوه، چطور مـوی بقیه دختـرا رو بکشـه جوری کـه نفهمند کی بـوده، چطور 

بـازی و شـیطنت     بکنه و...
انـگار در کنـار ایـن دختـر کوچولـو مـن هـم یادگرفتـم کـه تـوی چـه راهی قـدم بـردارم، چطـور بـا بقیـه مادرها       

دربـاره بچـه ام و مشـکلاتش گـپ بزنـم و اون وسـط غیبـت بقیـه  "بچـه نشـریه هـا " و خانواده هاشـون رو بکنـم.
خلاصـه ایـن مدتـی کـه بـا کلیپـس کوچولـو گذرونـدم، بـرای مـن پـر از خاطره هـای خنـده دار و اتفاقـات 

جالـب بـود و امیـدوارم ایـن شـوخ طبعی بچـه مـا، لبخنـدی هرچنـد کوچـک بـر لـب شـما عزیـزان بیـاره.

حانیه رزاقیحانیه رزاقی

در نگاه ناپخته ی من،  کلیپس دنیای  کت شلواری و رسمی از ما بهتران بود.
دنیای دانشجو های سن بالای خشک و رسمی، که برای یک نوجوان زیادی بزرگ به نظر می رسید.

اما حالا زیباترین تجربه ی زندگی من شده است!
در میان از ما بهترونی که دوستان عزیز من شده اند.

کلیپس جان تولدت مبارک!

مائده  چنارانیمائده  چنارانی

روزی در خانـه نشسـته بودم و از درد مغـز و دسـت و قلـب و خلاصـه تمـام اعضـاء و جوارحـم رنـج می بـردم تـا اینکـه 
خبـر آمـد دختـری در خانـواده سانسـوریا متولد شده اسـت و افـراد خانـدان نامـش را کلیپـس گذاشـته اند. وقتی به 
دیـدن سانسـوریا رفتـم تا قـدم نورسـیده را بـه او تبریـک بگویم، کلیپـس را دیـدم که چونـان مرواریـدی در صدف 
می درخشـید. آنقـدر زیبـا و باوقـار بـود کـه یـک لحظـه عنـان از کـف دادم و آن را لمـس کـردم و این طـور شـد کـه 
کلیپسـی شـدم. از آن روز بـه بعـد من و کلیپـس اوقات خوشـی را باهـم گذراندیم. حتـی او کاری کرد کـه درد اعضاء 
و جوارحـم هـم خـوب بشـود و سنسـور آن بخـش از مغـزم کـه مربوط بـه حقـوق زنان می شـد، فعـال شـود. کلیپس 
چیزهـای زیـادی بـه مـن یـاد داد؛ البتـه مـن هـم کـم نگذاشـتم و چندتـا فحـش یـادش دادم تـا در مقابـل مخالفانش 

اسـتفاده کنـد. 
خلاصه بگویم؛ زندگی من به دو دسته تقسیم می شود: قبل از کلیپس و بعد از کلیپس. 

حـالا سـالگرد تولـد ایـن نـوگل نوشـکفته اسـت کـه روز بـه روز دارد بزرگ تـر و خانم تر می شـود. مـن امیدوارم 
کـه کلیپـس حتـی در دوران جوانـی خـودش کـه معـادل دوران پیـری مـن می شـود هـم، به مـن چیزهـای خوب 

یـاد بدهـد و همچنـان کلیپسـی باقی  نگهـم دارد.
تولدش مبارک.

نسیم  اسدی نژادنسیم  اسدی نژاد

از کودکـی چیـز زیـادی بـه خاطر نـدارم، فقـط می دانم که دسـت دوسـتانم عروسـک و ماشـین بود 
و دسـت مـن قلـم. بزرگ شـدم و به مدرسـه رفتـم. همـه از زنگ نـگارش فـراری بودند و من عـلاوه بر 

خودم، انشـای بقیـه ی کلاس را هم می نوشـتم.
 بزرگ تـر شـدم و دیگـر زنگ انشـایی نبـود ولی مـن برای نوشـتن نیـاز به بهانه نداشـتم. نوشـتم 
و نوشـتم و نوشـتم امـا هیچ وقت کسـی مرا نخوانـد. منصفانـه بگویم انـگار خودم هم نمی خواسـتم 

بـا واژگانـم تعریف شـوم. بـاز هم بزرگ شـدم و پا به دانشـگاه گذاشـتم. 
جرئـت شنیده شـدن کم کـم در وجـودم جـان گرفـت. همیـن موقـع کلیپـس مـرا در آغـوش گرم 
خـود گرفـت و بـه گـوش دیگـران رسـاند. اگـر کلیپـس نبـود مـن، مـن نبـودم و اگـر کلیپـس 

نباشـد قسـمتی از مـن بـرای همیشـه گـم خواهـد شـد.
تولدت مبارک اولین خانه ی امن کلمات من.
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دورت بگردم!دورت بگردم!

قسمت اول: سعدی، ناصر خسرو و... چمدان!

»برخیز و مخور غم جهان گذرا...«
ــرای  ــه طــور جــدی ب ــده ب ــه بن ــک مصــرع باعــث شــد ک ــن ی همی
ــر،  ــی جدی ت ــردارم و خیل ــز ب ــی کــه هســتم خی ــد شــدن از جای بلن

همان طــور کــه می فرمایــد:
»بنشین و دمی به شادمانی گذران...«

ــم  ــه ببین ــینم بلک ــتم بنش ــه هس ــی ک ــن جای ــر از همی ــی غی در جای
ــر؟ ــا خی ــم ی ــدا کن ــد پی ــکان جدی ــن م ــادی را در ای ــم ش می توان

ــرف  ــر از ط ــی راحت ت ــل خیل ــپ مب ــرف چ ــود! ط ــت ب ــا راس واقع
راســت بــود و باعــث شــد احســاس شــادی بیشــتری داشــته باشــم.
ــتند  ــزی می دانس ــک چی ــم ی ــران قدی ــزرگان و صاحب نظ ــا ب حتم
کــه ایــن ابیــات در ذهنشــان تروایــده؛ وگرنــه چــه لزومــی داشــت 

ــم"؟! ــفر کنی ــم و در کل "س ــفر ببندی ــار س ــه ب ــه این هم ک
ــل  ــروف تحصی ــول مع ــه ق ــا ب ــاری ی ــان اجب ــس از پای ــره پ بالاخ
ــار  ــروف »در کن ــه مع ــا جمل ــدم ت ــق ش ــی، موف ــدس کارشناس مق
ــم. منتهــا ایــن  ــال کــن« را عملــی کن ــه ات را هــم دنب درســت، علاق
ــن  ــه ای ــل اینک ــه دلی ــود. ب ــدنی ب ــام درس، ش ــس از اتم ــه پ علاق
ــال  ــور مث ــه ط ــود و ب ــن ب ــق م ــط علای ــدام وس ــدس، م ــاری مق اجب
اســاتید قبــول نمی کردنــد کــه بنــده بــر فــراز کوه هــای کلیمانجــارو 
ــه  ــاید ب ــم ش ــم. نمی دان ــال کن ــان را ارس ــش های امتح ــواب پرس ج
ــه  عقاب هــای آفریقــا شــک داشــتند کــه نکنــد رســم همســایگی ب
ــی،  ــای جنوب ــه آفریق ــران ب ــرواز مســتقیم از ای ــا پ ــاورده و ب جــا نی
قاچاقــی تقلــب حمــل کننــد. حــالا عقــاب را بــه آدمیــزاد چــه کار؟ و 

ــا و کــوه کلیمانجــارو چــه کار؟  ــه آفریق ــن را ب م
ــان،  ــک انس ــر ی ــی به خاط ــاب عاقل ــدام عق ــر ک ــی آخ ــد، ول بمان

محمولــه کاغــذی تقلــب قاچــاق می کنــد؟
ایــن منطــق آکادمیــک گاهــی طبیعــت را هــم شــوکه می کنــد چــه 
ــخیص  ــه ه را از ب تش ــازه واردی ک ــجوی ت ــنِ دانش ــه م ــد ب برس

نمی دهــم.
بلــه! چــون درس و علاقــه در یــک جــا نگنجــد، پــس منطــق 
آکادمیــک را بــا خودشــان تنهــا گذاشــته و بــه دل ماجــرا می زنیــم 

ــم...  ــادمانی گذرانی ــه ش ــی ب ــا دم ــا آنج ت

حــالا یــک نفــر نیســت بگویــد شــما کــه تــا حــالا دورتریــن جایــی 
ــی  ــوری می خواه ــوده، چط ــرکوچه تان ب ــی س ــی بقال ــا رفت ــه تنه ک

ــی؟! ــیرجه بزن ــرا ش ــدی و در دل ماج ــفر ببن ــار س ــی" ب "تنهای
هیییی، بگذریم...

ســفرهای اول، طبــق فرمــوده بــزرگان ســفر کــرده بایــد از قدم هــای 
کوچــک آغــاز شــود و بــرای همیــن منظــور، بنــده چــون پایــم را از 
شــهر، آن هــم تنهایــی، بیــرون نگذاشــته بــودم، تصمیــم گرفتــم تــا 
بــرای شــروع بــا یک تــور گردشــگری بــه نزدیکتریــن شــهر دارای 
جاذبــه تاریخــی و پتانســیل فرهنگــی حرکــت کنــم. )بفرمــا! آنقــدر 
ایــن فضــای آکادمیــک نفــوذ دارد کــه فیزیــک و هنــر را طــوری بــه 

همدیگــر چســبانده کــه دیگــر نمی تــوان جدایشــان کــرد.(
ــوس  ــط اتوب ــروش بلی ــه ف ــی باج ــدان راه ــاد و خن ــحال و ش خوش
ــره  ــرت بالاخ ــه: »گل دخت ــر دادم ک ــادرم خب ــه م ــدم و در راه ب ش
راه ســعدی و ناصرخســرو در پیــش گرفتــه و می خواهــد جهــان را 

ــد!« ــر و رو کن زی
ــن گشــت  ــوی ای ــاش ت ــا جــواب: »جهانگــرد! حــالا مراقــب ب کــه ب
ــفر  ــن س ــا همی ــه ب ــرن ک ــر و روت رو نب ــت زی ــک وق ــا ی زدن ه
اولــت، جهــان خــودت بــه کلــی زیــر و رو بشــه!« هــر تصــوری کــه از 
ســفرهای ناصرخســرو، تجربه هــای ســعدی، غــم جهــان نخــوردن 
ــاره  ــه یک ب و دم شــادمانی داشــتم، مثــل مســافرجامانده از ســفر، ب
ــوی  ــهری جل ــای ش ــدم و گل پونه ه ــن مان ــت و م ــن ریخ ــر زمی ب

باجــه بلیط فروشــی.
در ایــن مواقــع دیــده شــده کــه میــان ســیل غم هــا تنهــا می ماننــد؛ 
ــا و صــف کشــیدن  ــودن گل پونه ه ــل وحشــی نب ــه دلی ــا ظاهــرا ب ام
کلــی مســافر دیگــر بــرای خریــد بلیــط، بــه هیــچ وجــه ســیل غمــی 

ــم. ــه در آن بمان ــد ک ــش نمی آم پی
ــا  ــادرم ب ــز م ــه ج ــواده ب ــای خان ــی اعض ــه ناگهان ــت مواجه ــه عل ب
حقیقــت "ســفر کــردن مــن" قــرار شــد امشــب، طــی یــک جلســه 
خانوادگــی، مراتــب ایــن ســفر غیــر تشــریفاتی را بــه عــرض تمــام 
خانــواده، مخصوصــا بــزرگان جمــع برســانم و بعــد چمــدان وســایلم 
را ببنــدم. امــا بــه محــض بــاز کــردن در، بنــده از یــک طــرف وارد 

ــم از طــرف دیگــر خــارج شــد. شــدم و چمدان
انگار چمدان زودتر از من آماده حرکت و شروع سفر بود.

ادامه دارد...

، کارشناسی آمار، ورودی ۹۸۹۸
 ستاره مومنی  ستاره مومنی ، کارشناسی آمار، ورودی 
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ــا  ــن تابســتان ب ــوان اولی ــه عن ــن تابســتان ب ــم کــه ای واقعــا نمی دان
ــن از  ــتانی زمی ــدام تابس ــون در ک ــه. چ ــا ن ــود ی ــت می ش ــادر ثب چ

ــاران خیــس اســت؟ ب
انــگار ایــن روزهــا هــوا نمی دانــد دقیقــا بایــد چــه کنــد. یــک روز 
می کنــد  آرزو  آدم  کــه  می تابــد  باصلابــت  به قــدری  خورشــید 
ــرد  ــی می ک ــس زندگ ــور انگلی ــک در کش ــتای کوچ ــک روس در ی
ــا  ــردای آن روز ابره ــود. ف ــد ب ــاب م ــر در آفت ــتفاده از چت ــه اس ک
طــوری می بارنــد کــه گویــا تــازه باریــدن را یــاد گرفته انــد و 
ــود و  ــا می ش ــاک به پ ــان و گردوخ ــاد و طوف ــد ب ــد. روز بع جوگیرن
بیــرون رفتــن بــا چــادر مســاوی اســت بــا رســیدن پســربچه ها بــه 
بزرگ تریــن آرزویشــان و ملاقــات بــا بتمــن. از طرفــی بــه قــدری 
ایــن گردوخاک هــا زیادنــد کــه یــا بایــد بــا چشــم بســته راه بــروم 
و در اثــر ندیــدن تصــادف کنــم و خــدا بیامــرز شــوم و یــا بــا چشــم 
ــا لله و...  ــم و ان ــادف کن ــدن تص ــور ش ــر ک ــروم و در اث ــاز راه ب ب
ــن  ــرم هــم تمــام شــده و اگــر در مســیر دانشــگاه ای ــه ت . بدبختان
ــی الان  ــدم ول ــوب می ش ــم محس ــهید راه عل ــد ش ــا میفتادن اتفاق ه

ــاط. ــهروند بی احتی ــک ش ــوم ی ــط می ش فق
چنــد روز پیــش، از طــرف انجمــن علمــی بــه بازدیــد از کارخانــه ای 
رفتــه بودیــم. جــای شــما خالــی بلایــی نمانــد کــه ســر ایــن چــادر 
ــرد و  ــر ک ــف گی ــه جاهــای مختل ــد قســمت ب ــد. از چن ــوم نیای مظل
ــواع بنزیــن و قیــر و چســب و مــواد شــیمیایی  ــه ان نخ کــش شــد، ب
غیرقابل پاک کــردن آغشــته شــد، آســتینش لای یــک دســتگاه 
رفــت و خــدا می دانــد کــه اگــر خاموشــش نمی کردنــد چــه 
فاجعــه ای رخ مــی داد. تــازه بــه اینکــه چقــدر زیــر پــای بقیــه آمــد 
ــتم  ــات، دوس ــن اتفاق ــام ای ــد از تم ــم. بع ــاره نمی کن ــلا اش ــه اص ک
گفــت: »خــدا ایــن حجــاب را بــرای راحتــی و امنیــت خــودت واجــب 
کــرده نــه کــه صــد جــور آســایش را بــرای آن از دســت بدهــی.« 

قسمت سوم

حــرف درســتی زد. امــا راســتش را بخواهیــد در ایــن مــدت انــگار 
ــه چــادرم وابســته شــده ام. برایــم چیــزی بیشــتر از یــک لبــاس  ب
ــی  ــت. از طرف ــق اس ــت، عش ــتگی اس ــت، وابس ــب اس ــت. تعص اس
پــس از تمــام ایــن قضایــا کشــف کــردم کــه می تــوان روی چــادر 
یــک کاپشــن یــا لبــاس دیگــری پوشــید تــا اتفاقــی برایــش نیفتــد. 
درســت اســت کــه ظاهــر متعارفــی نــدارد امــا محافظــت از عشــق 

اســت.
ــن  ــه از بی ــه منجــر ب شــاید تعصــب، وابســتگی و عشــق کورکوران
بــردن عشــق شــود، امــا بــا مراقبــت صحیــح می تــوان بــه درجــات 

بالاتــری از عرفان)شــاید هــم شــایان و یــا ساســان( رســید.

امین دریانورد

، کارشناسی مهندسی مکانیک، ورودی ۹۸۹۸
نسیم اسدی نژادنسیم اسدی نژاد، کارشناسی مهندسی مکانیک، ورودی 

عکس و مکث !عکس و مکث !

،  آزاد تهران واحد شمال
، کارشناسی میکروبیولوژی۹۹۹۹،  آزاد تهران واحد شمال

 ستاره مومنی  ستاره مومنی / / صوفیا خطیبیصوفیا خطیبی، کارشناسی میکروبیولوژی

خبرنــگار مــورخ بخشــی از تاریــخ اســت، منتهــی مــدل روزانــه اش. جــا دارد کــه بگویــم خبرنــگار فضــول اســت امــا مــورخ کنجــکاو. خبرنــگار 
ــار می کننــد امــا مــورخ حمایــت خــاص دارد جهــت "ثبــت در  ــگار رفت ــا خبرن ــه دلشــان بخواهــد ب ــدارد و مدیــران هرگون حامــی خاصــی ن
تاریــخ". خبرنــگار حقــوق کمــی دارد، بیمــه نــدارد، امنیــت شــغلی مناســبی نــدارد و جــان بــر کــف قــدم در خــط مقــدم می گــذارد. امــا مــورخ 

ــا دارد، کتــاب می نویســد، در محیط هــای علمــی تدریــس می کنــد چــون محقــق اســت و... ــاداش و مزای پ
ببخشید چه داشتم می گفتم؟ آهان، روز خبرنگار مبارک.

رضا باقری شرف

رضا باقری شرف

سجاد جعفری

محمو د نظری
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